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 ترتب -موضوع: مسأله ی ضد 
د و آله الطیبین الطاهرین.  بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربل العالمین و صللی الله علی سیلدنا محمل

 العظیم.لا حول و لا قوة الال بالله العلی 
ادِقِ ع یقَوُلُ  -4615 ِ الصَّ دُ بنُْ سِناَنٍ عَنْ طَلْحَةَ بنِْ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ الله  :وَ رَوَى مُحَمَّ

رِیقِ فَلََ تزَِیدُهُ  ائرِِ عَلیَ غَیْرِ الطَّ رِیقِ إِلاَّ   الْعَامِلُ عَلیَ غَیْرِ بصَِیرَةٍ كاَلسَّ یْرِ مِنَ الطَّ  6. بعُْدا  سُرْعَةُ السَّ
؛ هرچه سرعت بگیرد نتیجه ای ندارد جز دور در بیراهه است گام برداشتنكار بدون بصیرت مانند 

 شدن از راه.
******* 

مرحوم ه ای مثل مبنای عدل گفتیم  ح شد؛دو مبنای امر و امتثال فی الجمله منقل  كلَم در ترتب بود.
ب را ترتل  ،لقائلین به مبنای اول امتثال است؛  ق نائینیه ای مثل محقل مبنای عدل امر است و  ،آخوند

 .شمرندواقع می  و در نتیجهممکن  ب راترتل  ،مممکن نمی دانند و قائلین به مبنای دول صحیح و 
 )امتثال(ممبنای دول ثمرات 

ل  ثمره ی اول
تزاحم اصطلَحی  تزاحم است نه تعارض؛ )مانند ازاله و صلَة(واجب وتنافی بین د طبق این مبنا

 أخری انجام دهد و بعبارةدو تکلیف را هر عالم خارج نمی تواند  رف دمکلل عبارت است از اینکه 
هر واجبی می گوید من را اتیان و دیگری را  ؛تدافع خارجی است ،بین دو واجب ،تزاحم باب در

قدرت از شروط از طرفی می تواند انجام دهد؛ نند دیگری را ف هركدام را انتخاب كمکلل ترک كن؛ 
طبق مبنای امتثال  ف باید قدرت بر تکلیف داشته باشد. در مانحن فیهتکلیف است و مکلل  ه یعامل 

تدافع در عالم امتثال است نه در عالم  ؛ اینرا انجام دهد است نمی تواند مهمل  وقتی مشغول اهمل 

                                       
 504، ص: 5 من لا یحضره الفقیه، ج.  6



دو  هر بلکه ندارند تعارضو  در عالم جعل تدافع «صلل »و  «النجاسة ازل» دو خطابِ  جعل و امر؛
 هستند و جعل می شوند. تام المصلحة

 ن قلتإ
باید ازاله كنی چه نماز ) اطلَق دارند «صلل »و  «ازل»چگونه بین این دو تعارض نیست در حالیکه 

 دارند تنافیاین دو اطلَق با هم  ؛(بخوانی و چه نخوانی و باید نماز بخوانی چه ازاله بکنی یا نکنی
 و تعارض یعنی همین.

 قلت
 باشد ملَک یکی اهمل  در صورتی كه ؛باقی نمی مانند خود طبق مبنای امتثال این دو امر بر اطلَق

 صلل ) د می شود به عدم اشتغال به اهمل مقیل  به اینصورت كه امر به مهمل  از بین می رود اطلَق دیگری
به اینصورت  از بین می روندهر دو  باشد در صورتی كه ملَكشان مساوی و ؛(بالإزالةإذا لم تشتغل 
هیچکدام نجات ق مساوی كه دو غری ؛ مثلَ  د به عدم اشتغال به دیگری می شودكه هر كدام مقیل 
 د است به ترک دیگری.در مورد هركدام مقیل « انقذ الغریق»امر  ترجیحی ندارد،

د می شوند و اطلَق برای یکی یا هردو مقیل  ی است؛ عقلَ  ، دلیل لبل بر تکلیفقدرت ،بنابر مبنای امتثال
 دو باقی نمی ماند.هر 

علی مبنی  ،ن التزاحمأن المتعیل ور فی المقام من التعارض و التزاحم ما یتصل  ا ذكرنا أنل ل ممل فتحصل 
زیرا ملَک تعارض در عالم جعل است و ملَک تزاحم در  ؛التعارضبالتزاحم و لایشتبه الإمتثال؛ 

 عالم امتثال است.
 تزاحم واجب و حرام

نماز برای خواندن  مثلَ   ؛بین واجب و حرام است و همچنین ؛ب بودتا اینجا بحث تعارض دو واج
تزاحم  جااین گناه حرام است به آنجا برود. وجود خاطر ی برود و بهبه جای خاصل واجب است 

ی ندارد بلکه در عالم امتثال مشکل خاصل  در عالم جعل جعل این دو حکم زیرا نه تعارض است
 ف نیست.مقدور مکلل  است كه اتیان هردو باهم

 مثمره ی دول 



در ه به ملَک هاست؛ توجل  ،ا علَج تزاحم؛ امل مانند ترجیح و تساقط: داردچند راه  تعارض علَج
از بین  موضوع مهمل  به اهمل  با اشتغال ؛بر مهمل  است اهمل تقدیم  علَج، صورتی كه یکی اقوی باشد
، با باشدمساوی ملَكشان  در صورتی كهو  است عدم اشتغال به اهمل  ،می رود زیرا شرط مهمل 

م و مهل  اهمل  متزاحمین، در صورتی كهبنابراین  موضوع دیگری از بین می رود. ،هركداماشتغال به 
بحکم ف مکلل ا اگر مساوی باشند امل  ؛را را انجام داد سپس مهمل  اهمل باید ل اول  ،باشند بحکم عقل

 هركدام را انجام دهد. ر استیل مخف مکلل  ،عقل
ا در هر دو صورت،  فعلی بودند و هذا  ،تکلیف اگر هر دو را ترک كرد دو عقاب دارد زیرا هر دوامل

 ر؛ هر دو واجب اند و باید هر دو را به ترتیب انجام داد زیرا در طول یکدیگرند نه دبمعنی الترتل 
 عرض هم.

را اتیان كرد باید بعد از  ل اهمل اگر اول  نمی شود. یسقوط دیگر موجب ،.تقدیم یکی از دو واجب3
عصیان  اهمل  بخاطر ترکگرچه  ،را انجام داد مهمل ل اول اگر و همچنین بالعکس ؛ اتیان كندرا  آن مهمل 

 ،ت خود باقی است و باید بعد از مهمل به قول  ا وجوب اهمل امل  ،عقوبت است مستحقل  و عقلَ   كرده است
در  به ترک اهمل  مهمل  مشروط بودن :همین استمشروط بودن مطلق و . معنای را اتیان كند اهمل 

ترک دیگری در صورت تساوی  هروط بودن هركدام بشم همچنین و ،ت ملَک یکیصورت اقوائیل 
 ملَک.
 علی مر بها و ذلک لایحصل الال علی وجود الأ ة الصلَة فی المسجد توقَّفَ أن صحل  اذكرنال ممل فتحصل 

 یا باید مانند شی  بها  بگوییم نماز ب و الال این نماز صحیح نمی شود مگر با ترتل  ب.القول بالترتل 
ت ذاتی ند مرحوم آخوند بگوییم نماز صحیح است زیرا محبوبیل و یا مان باطل است چون امر ندارد

 به امر نیست. یدارد و نیاز
 )پایان(


